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سهو قلم 
هوایی!

   مسئول خرید: این چیزها تو شغل ما طبیعیه!
   شهرونگ: فاکتورش هم حتما از این قرمزها بوده، مُهر هم نداشته!

   دیوان محاسبات: خیلی جذاب بود، لایک!
   شهردار اسبق: 

حالا یه چیزی بوده گذشته، از این به بعد فاکتورها رو درست بزنید!
   یک سازمان خاص: خریدهای ما که اصلا فاکتور نداره!

   مردم: شانس آوردیم خود هواپیما فرضی نیست!
   مادر سازمان هواپیمایی: منو بردند واسشون سرچراغی تخفیف گرفتم!

   صداوسیما: شاید به ظاهر 11.5 بوده، زود قضاوت نکنیم!
   روسیه: همینو محل ما ۵۰۰ هزارتا می‌دن!

   کاپیتان شهبازی: 
با سی سال سابقه خلبانی می‌گم این هواپیما ۱۱ میلیون دلار ارزش داره!

   نماینده مجلس: حتما مسئول خرید سرش تو اینستاگرام بوده!
#تو_آف_خریدن #تخفیف_گرفتند_به_ما_چه #شهرونگ

 یک مقام قضائی: هواپیمایی که ۵/۲ میلیون دلار می‌ارزیده را 
در سازمان هواپیمایی ۱۱ میلیون دلار فاکتور کرده‌اند

زندگی علمی-تخیلی‌مان را در حالی پشت 
این  مهم  خبرهای  از  یکی  که  می‌گذاریم  سر 
هفته خبر بازگشت کوپن به سفره‌هایمان بود. 
این خبر را یک نماینده با کلی ذوق و شوق بیان 
کرد؛ یعنی پیش خودش فکر کرد که این گامی رو 
به جلو است اما یادش نبود که احتمالا گامی به 
حدود سی‌ سال پیش است و اول مسیر به ما 

گفته شده بود که به عقب برنمی‌گردیم.
بود  خواسته  هم  دیگر  نماینده  یک 
دیوان  رئیس  انتخاب  نحوه  خصوص  در 
محاسبات شفاف‌سازی شود؛ ما اولش فکر 
کردیم که او هم نسبت به این انتخاب نقد دارد 
اما دو خط که بیشتر خواندیم متوجه شدیم 
منظورش این است که آن چیزهایی که باعث 
شد ما خیلی خوشحال به این انتصاب راضی 
شویم را به منتقدان هم نشان دهید تا راضی 
شوند؛ اینجانب در همین‌جا از طرف خودم و 
قشر عظیمی از منتقدان اعلام می‌کنم که ما دل 
دیدن اینجور چیزها را نداریم و توی روحیه‌مان 
نشان‌مان  خواهشا  پس  می‌گذارد،  تأثیر 

ندهید.
همچنین در این هفته گفته شد افرادی که 
سوالات کنکور را طراحی یا برای امتحان چاپ 
می‌کنند مدت‌هاست که در قرنطینه هستند. 
انسان‌های  بدشانس‌ترین  جزو  اینها  واقعا 
ح سوال کنکور  دنیا هستند. طرف به جرم طر
و آمدن این ویروس بی‌پدر کرونا، مجبور شده 
چند ماه حالت یک زندانی را داشته باشد؛ بعد 
طرف چند‌هزار‌میلیارد بدهی بانکی دارد و برای 
از هواپیما هم برای  تازه  خودش می‌چرخد و 

گشت‌وگذار دور دنیا استفاده می‌کند.
به  کمک  هفته  این  دیگر  خوب  خبر 
بود.  اصفهان  شهر  در  مردم  خانه‌دارشدن 
نحوه انتخاب مردم هم این گونه بود که شما 
رنگی-پنگی‌های  این مانتو  از  که  افرادی  باید 
احیانا کوتاه تن‌شان است را پیدا کنی و به طرف 
با مهربانی بگویی: »اون مشکی بلند گشاده 
لم، این سنت رو بالا 

ُ
خیلی بیشتر بهت میاد گ

نشون می‌ده.« درنهایت به ۲۴ نفر از افرادی که 
تذکر نرم و زیرپوستی می‌دادند خانه هدیه داده 
می‌شد که از همین‌جا ورود به منزل نو را بهشان 

تبریک می‌گوییم.
اما مهم‌ترین خبر هفته گذشته این بود که 
اعلام شد در برخی قبرستون‌های تهران قیمت 
تومان  سیصد‌میلیون  تا  قبر  یک‌مترونیم 
هم می‌رسد. این قضیه یک‌بار دیگر این دره 
طبقاتی که در سطح کشور وجود دارد را نشان 
داد. الان کل نقدینگی فک و فامیل نگارنده، به 
علاوه تمام لباس‌های زیر و روی تن‌شان را جمع 
ببندیم، در حدی که بروند آن ‌10هزار تومانی هم 
که ته حساب می‌ماند تا حساب بسته نشود، به 
همراه ارزش مابه‌التفاوت شصت لیتر بنزینی 
که توی کارت سوخت‌شان است را روی هم 
جمع کنی به سیصد‌میلیون تومان نمی‌رسد 
می‌دهند  سیصد‌میلیون  فقط  عده‌ای  اما 
برای قبر؛ در اینجا این سوال پیش می‌آید که 
آیا درون این قبرها چیز خاصی خیر می‌کنند؟ 
آیا کرم‌هایی که وظیفه خوردن گوشت و باقی 
چیزهایمان را بر عهده می‌گیرند در این قبرها 
جوری می‌خورند که دردمان نیاید؟ تسهیلات 
ویژه‌ای برای بعد از مرگ در نظر گرفته‌اند؟ یک 
نفر هر روز صبح سنگک تازه برای میت می‌آورد؟ 
کنسرت آنلاین برای متوفی پخش می‌شود؟ 
دارند؟  وی‌آی‌پی  برگشت  و  رفت  سرویس 
اختیار  در  نامحدود  دانلود  حجم  با  اینترنت 
میت می‌گذارند؟ میت اجازه دارد صبح‌ها برود 
سر کار و زندگی‌اش و شب‌ها به قبرش برگردد؟ 
پس دلیل این گرانی برای یک مترونیم جا چه 
می‌تواند باشد که در قبرهای یکی دو میلیونی ما 

بدبخت بیچاره‌ها پیدا نمی‌شود؟
امیدوارم این آخر هفته را بنشینید و عمیقا 

به این موضوع فکر کنید.

طـــنــزنـویــس
شهاب نبوی

تـمـاشــاخــــانه

، کوپن  قبر
شفاف‌سازی و دیگر قضایا

   محمدحسین میرابوطالبیمیلیاردر شوید

از آینه بغل پراید، تا آینه عقب بنز
ساعت ۷ صبح مثل همیشه با صدای »دوست دارم زندگی رو« از خواب بیدار شدم. 
در گروه هماهنگی مدیران پیج  angizesh_beautiful_mind، عکس یک چای داغ 

گذاشتم و زیر آن نوشتم: »صبحتون پر از موفقیت، بفرمایید چای تازه‌دم.« 
پس از آن باید طبق برنامه روزانه، درخواست‌های کاربران را بررسی کنم. فن‌پیج 
پروفسور برای چندمین‌بار درخواست فالوبک داده. نمی‌دانم چطور وقتی هنوز پول 
تبلیغ قبلی را نداده، رویش می‌شود درخواست فالوبک بدهد. M_taremi یک قلب 
فرستاده و بلافاصله پیام داده: »ببخشید اشتباه شد. می‌خواستم برای یکی دیگه 

بفرستم. حتما یه خیریتیه.« کار هر روزش است. من که می‌دانم این هم دنبال فالوبک 
ارزشمند من است. اگر دو تا از مطالب من را خوانده بود و اندکی قانون جذب حالی‌اش 
می‌شد، الان آقای گل بود. تقویم را محض احتیاط چک می‌کنم. سعی دارم همیشه 
تصمیماتم بر پایه علم باشد. بر اساس علم، ستاره‌ها در موقعیتی هستندکه می‌شود 
استوری گذاشت، اما پست نباید بگذارم.  رفتم صورتم را بشویم. ناگهان چشمم به آینه 
افتاد و برای چند ثانیه مبهوت ماندم. عاشق لحظاتی هستم که رازهای طبیعت خود را به 
من نشان می‌دهند. انگار آن لحظه تجسم این جمله بود: »دنبال مهم‌ترین چیزهای 
زندگی هستی؟ آینه را نگاه کن.« چطور آنقدر دقیق زد به هدف؟ موهایم بلند و ژولیده 
شده‌ بود. من دنبال آقا بشیر سلمانی بودم تا موهایم را تغییر دهد و این را فقط با نگاه در 
آینه متوجه شدم. سریعا جمله را با پس‌زمینه محمد‌رضا گلزار در فیلم آینه بغل، استوری 
کردم. پایین عکس نوشتم »صادق هدایت«. اکثر فالوورها از این مطلب استقبال 

کردند. البته برخی فعالان صنف آینه و شمعدان و تعدادی از سهامداران جیوه از نگاه 
ابزاری به آینه شکایت داشتند. تجربه قشنگی است، زمانی که حقیقتی را کشف می‌کنی و 
در گذشته‌ات نگاه می‌کنی و می‌بینی چه مثال‌های نابی برایش داری. یادم آمد دیروز بنزم 
را از بنگاه اجاره ماشین تحویل گرفته بودم و داشتم به خانه بازمی‌گشتم. آینه عقب را 
نگاه کردم. همیشه نیم‌نگاهی به راهی که آمده‌ای داشته باش. دیدم یک پراید پشت 
سر من نور بالایش را روشن کرده. متوجه منظورش شدم. می‌خواست با تاباندن نور، 
موفقیت مرا دقیق‌تر ببیند. می‌خواست الگویش )من( را دقیق برانداز کند. حدسم 
درست بود. از سمت راست، کنار بنز من قرار گرفت و انگشتش را به نشانه موفقیت 
نشانم داد. باز هم آینه پیام مهمی به من داد. من هم اگر درک عمیقی از کائنات نداشتم 
الان باید سوار پراید می‌بودم و دنبال بنزها می‌دویدم. خصوصا که اشیا از آنچه در آینه 

می‌بینید نزدیک‌ترند.

آنجا که در زندگی مشترک انسان موفقی  از 
هستم و خوشبختی من باعث رشک و حسادت 
همه دوستان و اقوام و نزدیکانم شده تصمیم 
منتقل  هم  شما  به  را  حسادت  این  که  گرفتم 
کنم و هرازگاهی از روابط پنهان و عاشقانه خودم 
و همسرم برایتان بگویم. اگر از این نوشته‌ها به 
خوبی استقبال کنید قول می‌دهم آن را به‌عنوان 
کتابی جامع در زمینه راهنمای روابط زن و شوهری 
به چاپ برسانم و روی ایرج ملکی و همه کانال‌های 

قری و غیرقری را کم کنم. 
احترام  زنان  حقوق  به  خیلی  من  همسر 
می‌گذارد و برای آن ارزش قایل است. برای همین 
گاهی اجازه می‌دهد من پشت ماشینش بنشینم 
و رانندگی کنم. او عاشق نوع رانندگی من است و 
این را وقتی کنار دستم نشسته به خوبی احساس 

می‌کنم:  
‏ یه کم یواش رانندگی کن.‏

‏چشه؟ دارم به این خوبی رانندگی می‌کنم. ‏
‏خانم لایی نکش؟
‏ کی لایی کشیدم؟ ‏

‏ الان.‏
‏ عزیز این یابو داشت از من سبقت می‌گرفت 

جلوش رو گرفتم.‏
‏ خانومم زشته به مردم می‌گی یابو. ‏

‏ آدمو عصبانی می‌کنن. ‏
‏ راه با اون بود.

‏ کجا راه با اونه. چون هم‌جنسته داری ازش 

حمایت می‌کنی.‏
‏کی حمایت کردم؟

طرف  همه‌اش  تو  رانندگی  تو  دیگه.  الان  ‏ 
دشمن منو می‌گیری.‏

‏ کی دشمن تو هستش. اینام مردم عادین. 
دارن رانندگی می‌کنن.‏

‏ مردم عادی، عادی رانندگی می‌کنن. نه اینکه 
بپیچن جلوی ماشین آدم. ‏
‏ دااااری چیکار می‌کنی؟

که  آروم باش موقعی  ‏ چته چرا داد می‌زنی؟ 
نشستی کنار راننده.‏

‏ مگه تو آرامش برای آدم می‌ذاری؟ راهنما بزن 
می‌خوای بپیچی.

‏ اوووه. اونو می‌گی؟ اون که یه ربع پیش بود 
پیچیدم.‏

‏ همین الان پیچیدی.
‏بابا راه بازه. کسی هم پشت سرم نیست. واسه 

چی راهنما بزنم؟
‏ واسه اونی که نزدیک بود بزنه توشکم‌مون.‏

یابو  مثل  مردم  می‌گم  بیا  هست.  حواسم  ‏ 
رانندگی می‌کنن می‌گی نه.

‏ الان تو خوب رانندگی می‌کنی؟
‏ خیلی هم دلت بخواد. اصلا هر وقت من رانندگی 

می‌کنم تو شروع به ایرادگرفتن بیخود می‌کنی.‏
‏ قبول داری باید به کسی که به تو گواهینامه 

داده زنگ بزنم؟
‏ اصلا به تو چه من چه‌جوری رانندگی می‌کنم.‏

‏ جون من در خطره. اون‌وقت می‌گی به تو چه؟
‏ جونت در خطره؟

‏داری چی‌کار می‌کنی؟ وسط اتوبان چرا راهنما 
می‌زنی؟

‏ بفرمایید پایین.
‏ چرا؟

‏ پیاده شو. یه تاکسی بگیر بیا خونه. ‏
 تاکسی کجا بود؟

‏ به من چه. بمون با یه نفر بیا که جونت رو حفظ کن.‏
‏ ببخشید من دیگه چیزی نمی‌گم.‏

‏ اون دفعه هم همینو گفتی‌. پیاده شو خودت بیا‌.‏
‏ گفتم ببخشید دیگه.‏

‏ تا پیاده نشی حرکت نمی‌کنم. دیگه‌ هم وقتی 
من پشت رل نشستم با من نمیای بیرون.‏

‏باشه. یادت باشه منو وسط اتوبان پیاده کردی.‏
‏ یادم می‌مونه.

آخر داستان نمی‌خوای عاشقانه‌اش کنی که 
همه خوش‌شون بیاد خانومی؟

تو چی پیشنهاد می‌کنی؟
خستگی  کنم  تعریف  جوک  یه  می‌خوای 

رانندگی از تنت بپره؟
آره. چرا که نه؟ 

به یه اسکلت می‌گن یه خالی ببند. 
خب چی می‌گه؟

می‌گه تپولویم تپولو.
ممنون خوب بود. زود بیا خونه. 

منو سوار نمی‌کنی؟ 
- برو مزاحم نشو.

مزاحم چیزه؟ مراحمم

خرده‌داستان‌های زن و شوهری

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ تقاطع غیرهم سطحفیروز مظفری

آزادراه

ehsanganji58@gmail.comکارتونیست
احسان گنجی

کوه خواری!

   طیبه رسول‌زاده


